راز معنوی خانة کعبه 
از هانری کربن 
ترجمه بزرگث نادرزاد 
ساخت خانه کعبه 


اول -دوازده امام 


در آغاز بحث بایدکه به اختصار خوانتدة وا از 
بغرنجی و پیچیدگی موضوع این مقاله آگاه کردا چا که 
تحقیق و کاوش در آن‌تازه‌رواجگرفته و راه‌سخت‌ناهموار 
۳ غرض از این مقاله را شاید بشود.انتعطور, تعر ف 
کردکه میخواهیم اصول و مبانی مکتب افکری 
فنومنولوژی معطوف به صورت (بمعنای معادل آلمانی 
آن یعنی اهوم ) را به علم تطابقاتکه در اسبلام 
سابقه سیار دارد و چه مفسران و جه حکمای الث 
شيعه و جه سوندنبورگ بآن برداخته‌اند اعمال رکنم 
(حکمای البی شعیه باین عمل تاویل میگفتهاند)» بای 
این‌کار بای دکه از عقبوم معروف «ميدانٌ ادراكا» خود 
را به مفپوم «میدان ادراك شسبودی ۲» برسانيم» بدون 
اینکه در واقعیت وموضوعیت‌آن تردیدی بخودراه‌دهیم. 
اما ادراك شببودی ادراك مثالی است و واقعیاأت و 
حوادث این عالم و عوالم علوی را به صورتبانی که 
نمایشگر آنپاست در عالم برزخی يا عالم منال ۲ 
مینمایاند. برای فہم این مطلب ذکر مقدماتی چند 
Champ de Perception _\‏ 
۴ کاروری برای ۴٥۸٥٥١‏ پیشنہاد میشود. 


ادراك» نخست نه‌بر‌مفردات وجزیات» بلکه بريك سلسله ساختہای یکیارچه و کلی تعلق میگیرد. 
Mélodie‏ 


۸ Transposition -۷ 
۵۲ صفحه‎ 


Champ de Perception Visionnaire ۲‏ 
۵ لظ )665081 بسعنی ساخت است. بموجب فرضيه 


خر ورت بیدا میکند: 

نخست آن که ثبا د بنداشت 
دار این مقال شکلی اس تکه به شیئی بر 
می‌آد"ا"صورت در اینجا بیشتر ۳*1 به تعر فوم 
ناظر به وظایف باکاروری۴ لفظ صورت, آنہم بمعا 
آلمانی آن ۵ ازمبیمی استکه میشود آنرا © 
صورت دبخشنده ۶ واصل تشکیلات دهنده تعبیر نم 

۲- باید قبول‌کرد که مفبوم صورت بخشم 


۳- باید اصل انتقال یا «جابجائی۷» را قبول؟ 
بموجب این اصل صورتبا در موقع عبور از ب 
زمر تبه) به طبقه دیگر وضعی نظیر وضع + 
بیدا میکنند که موسیقی‌دان هرجقدر ه مکه از آن دز 
با «تنالیته» های گونه گون موسیقی استفاده کند» 
این ملودی ساخت ویژه خود را دست نخورده ‏ 
میدارد. 
Mundus Imaginalis _r‏ ۲ 


ratrix ۶ 


۴س چنین امری خود ناشی از این است‌که روابط 
"داخلی موجود در يك مجموعه و روابط يك مجموعه با 
مجموعه‌ای‌دیگرذاتاً از نو عروابط «فنکسیوثل = کارور»۱ 
هستند» بنحوی که روابط هندسی - روابط از نوعی 
که قاضی سعید قمی در تکوین صورت مکمب‌وار کمبه 
بیان میکند - روابطی ذاتاً فنکسیوئل هستند از این‌رو 
که میتوانند از شکلی به شکل دیگر و از سطحی از عالم 
2 دیگر عالم گذرکنند. علم سنتی تطابقات چون با 
#تفکر فنومنولوژیکی صورت» آمیخته‌بدل به‌علمی گشته 
۴ به تامل در تغییر و استحاله صورتبا میسردازد و 
دانشی میشود درخور تفسیر و تاویل مراتب سهگانه 
عالم» که مذکور افتاد. 
| احکیم شیعه موردنظر ما یعنی قاضی‌سعیدقمی در 
#بی‌جلیل القد رکه هنوز بصورت نسخه خطی باقی 
مانده درباب علل و نحوه‌بوجودآمدن صورت‌مکبی‌شکل, 
ګعبه تامل کرده و نحوه تفکر او از این‌جبت که وبژ 
: اوست اصالت دارد و حائز اهمیت میباشد. قاضی 
یدقمی نه اسماعیلی بلکه شیعه النی‌عشری اينات و 
بار کتب شیمی دوازده امامی که او تفسیر میک و 
. ينی که قدمتشان تا به عید خود پیغمبر میکسا 
چاری یافت میشودکه بموجب آن تعداد امامان دوازدء 
و نه بیشتر و اینان مکلفند که «قیم قرآن» 
بالقرآن) و معنای باطنی وحی‌البی باشند.درجای 
از دیدیم که امر محدو دکردن تعداد امامان به, رقم‌دوازدم 
تلزم این استکه امام دوازدهم» یعنی امام زمان 
زگارماء «امام غائب» و یا «امام منتظر» باشد.قبآنلی 
با توسل باصول و مبانی علم تطابقات میخوام 
رورت دوازده بودن (و نه بیشتر) تعداد امامان را در 
طن سازمان و تشکیلات همین عالم وجود بیداکند وبه 
ڪن علامت اين تطابق «میان عالم وجود و عالم مثال) 
می‌خورد به آن برهان‌عرشی نام میدهد.درصفحات 
اهیم دیسد که شکل عرش معادل و مطابق شکل 
د جه است. تحقیق در این نکته ما را باین نکته 
ندکه اولین موجودی که در عالم علوی از اصل 
قیضان میکند فور اصلیه‌ای است که محتوی برهمه 
4 دیگر است «هرنوع روشتائی از آن نور اصلی 


زاه‌میگردد) و نورالانوار خوانده میشود و نیز باسامی 
«عرش» و «عقل» و «نورمحمدی» مصروف است و 
همین نور است‌که به اسم عقل مشترك زمانہای نورانی 
حپارده گانه - صورت محمد ص و فاطمه دختر آن 
حضرت و دوازده امام - برعالم خاکی نازل و قایضی 
میگردد. اما اولین موجودی که برعالم خاکی نازل‌میگردد 
آب اولیه است که از لحاظ وجودی قبل از آب - بعنوان 
یکی از عناصر اربعه تشکیل دهنده عالم‌جسمانی - قرار 
گرفته است. این لفط آب او لیه به مجمو عه مخلو قأتمعنوی 
و مادی - که همانا محتوی تعقل (یعنی معلومات) فردی 
باشند - اطلاق میگردد. و از این باب ت که عقل و معقول 
تشکیل وحدت‌خاصی را میدعند. گاهی اوقات‌آب مذ کور 
را بتام «عرش» نیز میخوانند. اما اگرجه‌ که معقولات 
(یعنی مفاهیم معقول) عقل را احاطه کرده‌اند و به عبارت 
ديگي عقل در مر کز معقولات است ولی در عین حال‌خود 
عقل نیزهمقولات را احاطه میکند و برآنپا احتوا دارد و 
آنا را پرا میگیرد» و در این جاس ت که اختلافی 
بیش ایر قاضی سعید درباب آن تاکید و تامل 
میکند و, نض شود را متکی‌به رساله البیاتی که به‌ارسطو 
ورن مد هندارد و آن اختلاف ایسن میشود که 
م رگن مدارات مادی محاط به‌پیر امون آن‌است درحالیکه 
ماکز مدارات معثوی این خاصیت ذاتی را داردکه 
«محیط» باشد, بعنی چیزی را احاطه بکند. عقل همان 
نور ایا "مر کزو-یا معرفت بعنوان نقطه‌ای واحد غیرقابل 
تبدیل به ماده و انداژه ناپذیراست ولی همین ور در 
عن /حال,آپ اولیه و بیرامون کلی آن‌چیزی یا چیزهانی 
است که به تعقل در میآورد. رابطه‌ای که عقل به عنوان 
م رکز با خود بعنوان پیرامون پیدا میکند و تمام معقولات 
یعنی تمام مواضیع تعقل خود را گرد میآورد و آنہا را 
احاطه میکند. همان تعبیر «استقرار عرش برروی آب» 
است و این رابطه بوسیله دوازده نسبت کار وری 
صورت مکعبی را تشکیل میدهند. اما فرم مکعب درعین 
حال صورت مثالی معبد جبانی و صورت محسوس‌معبد 
خاکی و این جبانی کعبه است. به عبارت‌دیگر برای این 
که‌عرش یانور محمدی درعین‌حال مرکز عالم ومحیط در 
برگیرنده آن باشد و یابه بیان دیگر برای این که«عرش 


صفحه ۵۲ 


برآب مستقر گردد» و در عین‌حال خود را بر فراز آب 
استوار کند بايد که‌آن‌دوازده نسبت‌کارور (فنکسیونل) 
در ميان باشد و این مناسبات دوازده‌گانه را دوازده 
بشر نوری بادوازده شخص مقدس یعنی خلاصه دوازده 
اما م که از مردان خدا هستند» تأمین میکند. بأین‌طریق 
يبينيم که المه دوازده‌گانه شیعیان حکم صورت‌باقوه 
صورت بخشنده‌ای۱ را پیدا میکنند که تشکیلات عالم‌را 
میساژزند ودونماد (= رمز = سمبول) نور وآب معرف 
عوامل سازنده این عالم میباشند. 

حال ببينیم به‌چه کیفیتی شکل مدار عرش به كمك 
شکل مکمب مورد تفسیر قرار میگیرد؟ 

اگر شکل دایره‌ای را به‌چشم ظاهر درنظر بياوديم 
و از مرکزآن خطوطی بسوی بیرامون آن‌بکشیم خواهیم 
دید که‌حبات و ابعادگو نه گون این دابره ظاهر میگردند. 
جار جنبه آن اهمیت اساسی دارند و از تقاطم دو خط 
عمود برهم که از مرکز هابره عبور میکنند بو جو گاید . 
اهمیت این جبارجنبه ازاین‌جبت‌اس تکهمدایز :زاره 
چبار نیم قطر تقسیم میکنند و باین طربقماز حد 
ورای طبیعی (متافیزیکی) مخلوقات عالمْرومن‌جمله خود 
عرش‌را نمودار میکنند. عرش به‌چبارحد محدود اظن 
و این جپارحد در مقابل یکدیگر قرار .دازند»,زیرآکته 
عرش اول وآخر وباطن وظاعر دارد. دوحد اول«درتیکم 
کشش زمان کلی (دهر) عرش و دوحد ثانوی در حکم 
کشش فضای‌کلی آن هستند. بدین طریق نقطه ال 
معرفت يا عرش منتمبی بچبار نقطه میگرددگه بنام‌بایه 
و تکیه‌گاه نامیده میشود (رجوع کنید بشبکل۱)» معروف 
اس ت که بایه‌ها با حاملان عرش به تعداد جسار اشت ودز 
برخی ازکتب شیمی این چبارحامل را همچون انوار 
چپا رگانه عرش می‌نمایانند و رنگ هريك از این انوار 
چپارگانه گویای اصل و منشاء یکی از نواحی وجود 
اس تکه بآن رن مر بوطه میگردد. رنگپای حپارگانه 
عبارتند از: قرمز - سبز - زرد و سفید. مسئلارنگ 
یکی از مباحث میم حکیت البی شیعی امست. 

باری» نقاط چپارگانه مذکور را به یکدیکر وصل 
کنیم چپار وتر بدست میآید. حال به‌بینیم‌آن مراحل 
سه‌گانه استدلالیکه قاضی سمید بكمك آن موفق به 


Vis Conpiguratrix _\ 
۵۴ صفحه‎ 


استخراج صورت مکعب یا عرش یا معبد شده کدام 


است؟ 


شکل ١‏ حدود جار گانه عالم مخلوق 


(ستدلال موردنظر مبنی براین اصل اس تکه‌هر< 
درعالم سفلی می‌یابید تصویر یاانعکاسی (فرانداز > 
08[ است از آن جه در عالم علوی وجود دارد و 
ښاپرآبن» حدودجپارگانه قبل از این که درعالم 
متجل ی گردند. بموجب تطابق یکه - «اصل‌جابجانی 2 
انتقال» ناشی ازآن است - در عالم فوق حس (عالم‌غیب 
تجلی می‌یابند. 

مربع ترسیم شده در دایره شکل يك ( 
آن-سوسیله نقاط ۸.8.٥.5‏ مشخضص شده اس 
را.که نمودار عالم فوق حس (عالم غيص 
اسست در نظر بگیریم» این مربع بوسیله تصوبری؟۱۹ 
خود درسطح سفلی عالم که خود نمودار عالم و 
محسوس (عالم شمپادت) است می‌اندازد «تنزل» میا 
عالم محسوس بوسیله نقاط ۸.8.٥05‏ مشخص ۶ 
است. چبار خطقائم (0ظ ,60 ,8ظ ,۸۸) 
ترتیب چبار زاویه سطح فوقانی را به چبار زاوی 
تحتانی متصل میکنند (شکل ۲ را به‌بینید) 

در اینجا بایه‌های عرش - که‌همان 
باشد - دوبرابر میشوند و از چبار به‌هشت 
و آیه قرآنی «در آن روزهشت پایه‌حامل عرش کا 


تو خواهند بود» ناظر بیمین معناست. 

مطلب دوم این که بايد در نظر داشت که چپارخط 
قائم «AB, BD, AC, CD)‏ که حدود جارگانه عالم 
غيب را بیدیگر مرتبط میکنند باعث وحدت و پیوستکی 
عالم معنوی میگردند و این خودسبب‌میشودکه ازوحدګ 
عالم علوی امتداد متسجم کثرت دیزه عالم سغلی امکاقل 
پذیر گردد. ونکته سومی که باید در نظر آورد ابر|است 
که درسطح تحتانی خطوط قائم چپارگانه ( مق ۸۳ 
(BD, AC, CB}‏ حدود جار گانه آنسطع رای بگر 
ربط میدهند و بدین طریق باعث تشکل و انسجام عالم 
تحتانی میکردند. از اين سه مرحله یا فعل ذهنی‌هشت 
اویه نتیجه میگرددکه در حکم پایه‌های «عرش» مرا 
نیز دوازده خط و شش سطح که‌مریك از آنپامحدود 
دو خط میباشند بدید می‌گردند. در ایکا قان 
معید میگو ید که نقاط حپار گانه با حدود مأورای‌طبیعی 
با انوار جپارگانه از نقطه مر کزی سرجشمه گرفته‌|ند 
9" نيجه منشناه عنورت عکمبی عرش یا معبد سک 
ال المکعب‌العرشی). دوازده خط وشش سطح و 
تزاویه باعت‌استقرارو تثبیت‌صورت مکمب‌میگردند 
یټ میشوندکه «عرش برروی آب قرار یاید». 
حال ببینیم از ابن ‌همه استدلالات فلسغى جه 
جه‌ای عایدمان میگردد وچه تصورات و ساختب‌ای 
»ای در ذمنمان بوجود میآید؟ و به‌بیان شیعیان 
تاویل و تفسیر ومزی چیسست؟ خود قاضی‌سعید 
نندم دا به تأمل در صورت کعبه - صورت ی که 
ات معنوی و واقعیات مادی را بیکدیگر میبیو ندد 


و در خود جمع میآورد - میخواند و آنر۱ همجون‌فیضان 
باتجلی واحد ذات باری قلمداد میکند و بعبارت در 
آثرا نظیر یك آدم و یا انسان کامل که در حکم وکیل پا 
تایب بروردگار توانای عالم است مینمایاند. و خلاصه 
کلام آن که شکل معبد کعبه در واقع امر نمایشگر شکل 
انبیاء و المه شیعیان است و ميان اين دو (یعنیکمبه و 
مردان خدا) روابط کاروری وجود دارد. 
حال که باینجا رسیدیم دونکته را بايد در نظر 
بگیریم» ازيك طرف مسئله مورد نظر این است که بچه 
نحو شکل خارجی حجرالاسود نمایشگر یاتقلید کننده 
شکل مدارات معنوی است (ميدانيم که در مدارات 
معنوی مرکز ومحیط یکی هستند) وازصوی دیگر باید 
در نفار داشت که عفپوم نبوت ونبی چه درنزد بپودان 
وجه درنزد نصرانیان در مسئله حقبقت نبوی۱ نېغته 
اسفیت_وافن‌حقیقت مدام‌ازيك پیامبر به‌پیامبر دیگرمنتقل 
عییگر دد. سیر چام بدست آخرین‌بیغمبر یعنی‌خاتمالتبیین 
ترس ویه‌آمباش نابل گردد. در تشیع نیز نبوت دینی 
شبات تام" باآقیان ودی ومسیحی دارد وعلی‌الاصول 
از آنپا/اتتیاس گشته است. باوصف اين خصیصه 
جر هری وهم ءسئله نبوت در تشیع این است که در 
اینتجاا رینالت بیغمیر مبتنی برحیات باطنی وپیام نبوی 
اشت, مفیوم ولایت ناظر به‌همین معناست وهمین 
«عشق البی» اسبت .که #او لباءانل» را قدسیت هی بخشد 
و افيه راتهمچون. نگاعبا نان معنای باطنی وظیفه انبیاه 
به کار میگمارد. درنزد انبیاء - وظیفه پیامبری که همان 
ثبوت باشد بامفبوم ولایت که مبدا ومنبع نبوت است 
وبرآن اولویت دارد نیز افزوده‌میشود» زیرا که‌ولابت 
در «مرکز» باطن هر «ولی‌اله» (= دوست خدا) قرار 
دارد واین که گفتیم مختصرآ رابطه ميان نبوت وولایت 
را روشن میکند. بہمین علت است که قاضی سعید 
وقتی که خواننده خودرا به‌تفکر درباب کعبه میخواند و 
آن‌را به‌انسان» «انسان کامل» اولین فیضان السی و 
خلمقه اله درهمه امور عالم مخلوق قلمداد میکند, باین 
نکته تصر بح دارد که‌غررضشی از ذکر اینیمه‌اسم وصقت 
آن کسی است که خاتم نب‌الی نبوت شر بعت گذار 
(خاتم النبوت) است وادست که باعتبار مذکور مظبر 


صفحه ۵۵ 


نور محمدی وعقل یاکلام ملاء۱ نخستین است. ازلحاظ 
شیعه «خاتم‌النبوت» جامع همه انبیا» سابق واصالت 
آنپاست» جرا که خاتم‌النبوت همان خاتم دابرةالتبوت 
است وازهمین رهگذر است که مثلا نزد حیدرآملی 
سلسه انبیاه به‌شکل دايره ترسیم شده است» گو اینکه 
دراین شکل هم فقط وظیقه «دوره‌ای» نور محسدی 
نخستین نمودار میشود ودرهرحال ميدانیم که مفبوم 
ولابت ملازمه دارد بامفبوم نور محمدی ودرعین حال هم 
نقطه م رکزی وهم پیرامون معبد بوت است. 

درایتجاست که می‌بينيم جسوهر نور محمدی دز 
واقع حکم واحد مضاعفرا دارد ودر دو شخص بیغمبر 
وامام متشخص میگردد. بیغمبر بیان کننده آن سمتی 
از نور است که به‌سوی مردم معطوف کته (وظیفه 
نبی بابیامیر ازخادج متحقق میگردد) وامام نمودار آل 
جبتی از نور است که بسمت خدا متوجه است (یعنی 
این رجوع به‌اصل به‌استعافت معنای‌باطتی و پنبان وجی 
الى انجام میگیرد). نور محمدی بعنوآن7ه زک قاسه 
نبوت درواقع حقیقت باطنی همه بیامبرانی اتك که در 
نبوت نپالی خاتم‌النبیین خلاصه گستقه نہ وآارفتزد 
شیعیان همین حقیقت باطنی بصورت امام"متشخض 
میگردد. 

رسالت هربیغمبری عملا واجدمعنانی باطتی"بوده 
و بمداز صرنبی شارع» دوازده امام برمردمان ظاهر 
گشته‌اند ولی بااین وصف باهر يكاز انبياي پیشین‌يك 
امام یمنی باطن حقیقت - نیز مخفیانه مأموز وهمرا‌وی 
میان خلق اله ظاهرمیشده‌است وتنبا درخاتم نہہائی نبوت 
است که عفبوم امامت در شخصیت المه ذواز5ه گنه 
متجلی ومتظاهر گشته است و همین‌طور در شخصیت 
ائمه دوازدهگانه- بعنوان مرکز معنای باطن نبوت 
نپالی- بوده که نور محمدی درعین حال مرکز ومحیط 
معبد مذهب نبوی عالمگیر بوده‌است. امه دوازده‌گانه 
دوره فعلی ولایت که جانشین دوره قبلی نبوت بوده‌اند 
درواقم باعث میشوند که مقارن یکدیگر دين نبوی دوده 
قبل از خاتم‌انبیاه ودین دوره ولایت بایکدیگر ارتباط 
پیدا کنند. اثمه‌دوازده گانه درحکم‌قوه‌صورت بخشنده‌ای 
هستند که‌صورت خودرا به‌معبد دین نبوی آبدی‌میدهد. 


و ۳۱6۴۵6 


صفحه ۵۶ 


جرا که امامت آنا معتای باطنی وحی‌های نبوی است. 
باین طر بق‌عمان‌طور که‌لحظه‌ای پیش‌دیديم نقطه‌اصلی- 
به‌سبب ماهیت‌خود محدود به‌چپارحد یاجپتی است که ۰ 
خود بوجودآورده (شکل یك‌را ببینید). برهمین‌منوال در 
اینجا نقطه اصلی که همان ور محمدی است جیار حد 
یاجپت یابعد میسازد که‌دوره قبلی نبوت را محدود 
میکند واین جبارجبت درجپار شخص ازمیان پیغمبران 
اولوالعزم یعنی‌نوح وابراهیم وموسی وعیسی متشخص 
میگردد ونیزهمان نقطه, چپارجبت یابعد بوجود میآورد 
که‌دوره امامت را محدود میکند همان دوره‌ای که بوسیله . 
بستن دوره‌نبوت باخانم‌انبیاه گشوده شده‌بود. دراینجا 
غرض از چبار جپت موردنظر خود پیغمبر است (البته 
مراد از بیغمبر شخصیت تجربی و باوجود عنصری 
اوست که‌منظور میباشد)والمه سه‌گانه علی‌بن‌ابی‌طالب» 
حسمن بن‌علی و حسین بن‌علی. 


ابراهیغ وح 
شکل ۳ - بابه‌های هشتگانه عرش 


در نتیجه همانطور که در سطور پیش زوا 
هشتگانه صورت مکمب حکم «پایه‌ها‌ی عرش یامه 
عالم را پیدا کردند همینطور دراینجا باهشت پا 
نور محمدی که دین نبوی وجاودان بشریت است 
کار دارم ونیز همانطور که لحظه‌ای پیش ديدم 
میان سطح فوقانی وسطح تحتانی رابطه درونی ویره 
موجود است واین رابطه استوار بر ۲ خط را 
شش سطح میباشد که تشکیل شکل مکمب را می 
برهمین‌منوال اینجانیز دوازده امام تأمین همین 
کاروری را به كمك یکدیگر برعپده میگیر ند تا 


معارف 


مکعب معبد نبوت حفظ گردد. به‌دستیاری امامت که 
مفہوم باطنی ودرحکم قلب نبوت است عرش که نور 
" مجمدی است بر «روی‌آب استقرار بیدا میکند». محال 
است که بتوان باین عدد دوازده چیزی افزود ویاچیزی 
ازآن کم کرد و بالاخره همانطور که شکل هندسی‌مکمب 
شش سطح دارد اسامی اثمه دوازده‌گانه نیز به‌شش 
اسم به‌قرار ذیل تحویل میگردد: 

۱ سه‌نفر از امامان نام محمد داشته‌اند. جبارتن 
علی, دوتن حسن ويك تن حسین» يك تن جعفر ويك‌تن 
قوسی. 

در سطوری که گذشت به‌اختصار دیدیم که 
استدلال هندسی قاضی سعید که خودش بآن «برهان 
عرشی» نام میدهد چیست وبموجب این برحان بچه‌نحو 
۱ ضرورت دوازده اسامی بودن مضبوم امامت به‌کرسی 
می‌نشیند؟ ازاینجا به‌بمد قاضی سعید به‌تامل درباب 
ډو مسئله دیگر می‌بردازد که قاطبه حکمای شيعه بآن 
برداخته‌اند ودر اینجا به‌اختصار از آن یاد رام 
رد؛ 

مسثله نخست این که ميان آسمان برین وعلائم 
نوازده گانه منطقةالبروج از یکطرف واز سوی دیسر 
هان آسمان اعلای نبوت و ائمه دوازده‌گانه تطابق 
لسزامی۱ در روابط کاروری‌شان موجود است. اين 
تغییر ناپذیر هست که آن‌چه درعالم سفلی است 
وتو وتصویری است از محتوی عالم علوی: دراین‌عالم 
لوی) هرچه هست روح وحقیقت آن چیزی است که 
الم سفلی وجود دارد. سماء برین آسمانای نجومی 
نی فلك نہم) قوائی (انرژی) ازخود صادر میکند 
1 به تناسب میان‌علائم دوازده گانه منطقةالبروج تقسیم 
دد واين علائم خود مسیر خورشید وماه آسمان را 
سخص میکنند وبرهمین روال» آسمان برفرورغ عالم 
که کل عوالم معقول و محسوس را دربر میگیرد و 
اك عرش جواهر اصلیه کلمات الپیه‌است به‌ناچار 
زده کوشك نورانی میساژد که در حکم ایستگاه با 
که خورشید. ورسالت نبوی نبائی آنب و ماب 
نبه باطنی آن که همان امامت باشد خواهد بود. این 
نورانی همان امه دوازده گانه هستند و «تقاسیم 


وجود مشپدالمحمدی» درآن‌ها صورت میگیرد. آسمان 
(آسمان نجومی) همان عرش است که میتواند به‌ادراك 
حسی درآید و اگر درباب موقعیت خورشید در این 
آسمان- بعنی از نقطه‌ای که خورشید در اعتدال ربیعی 
ازآن‌جای برمیخیزد تانقطه‌ای که پس‌از دوازده‌ماه بآن 
میررسد والبته دراین مدت ماه آسمان گردش قمری خود 
را در خلاف يك ماه انجام مد هد تحقیقی رود» این 
تحقیق همانا مسئله دوم مورد نظر خواهد بود. برهمین 
قیاس خورشید نبوت نبائی طی طریق میکند و تظاهر 
آن ازراه پیدا شدن ماهبای دوازده‌گانه است که همان 
دوازده امام باشد. باین طربق هرامامی برابری میکند 
بايك دور یاگردش ماه» جرا که امامت غروب باطنیات 
است وامام ماه آسمان ولایت وبه‌عبارت دیگر امام در 
آسمان شبانگاه قرار دارد که همان باطن نبوت باشد. 
چناقکه دیدیم باتوسل به‌تفسیر یعنی از راه تأسیس 
مراب در تطابقات یا از طریق توسل به‌مکاشفه که 
دان عملکرد ان نهعرصه مجربات محسوس بلکه دراك 
معنوی مثالی اسست میتوانيم در باب موارد استعمال اصل 
«انتقال نور تاه" تأمل کنیم وبغپميم به‌چه نحو روابط 
کازوازی (فنگسیونل» برقرار میمانند. در موقعیکه از 
ساختمان عشدسی مکعب به‌رابطه نبوت وامامت میرسیم 
(وميدذانيم گه‌نبوت وامامت بایکدیگر معبد دیئی استوار 
برنبوت را تشکیل میدهند) یازمانی که از رابطه میان 
ثبوت, وامامت بەرابظة آسمان اعلی وعلائم دوازده‌گانه 
منطقةالبروج میرسیم ویاموقعی که ملتفت رابطه میان 
سال وماهپای دوازد هگا نه‌اش میشو یم رابطه ميان سال 
وفاه شکل خاضنی به‌سئله ائمه دواده‌گانه اسلام می 
دهند که در تاریخ مذاعب به‌مسئله «الپیات معطوف 

به‌زمان» ۲معروف‌است. بپرجبت این نکته‌را میتصوان 

به‌جرئت گفت که درحکمت ای شیمه به قدرتی عنظیم 

ایمان هست که کارش شکل بخشیدن است. این قدرت 

شکل بخش اشکال وتطابقاتی را بما مینماباند که دراین 

مقال به‌ذکر آن بسنده کردیم. ولی برای تعمق بیشتر 

در آن باید که از دیدگاه فنومنولوژی صورت 

(Gestalt)‏ بآن نگر سته شود ودرعلم سنتی تطابقات 

روحی نو دمیده گردد ونکات تازه‌تر درآن یافته شود. 


Théologie de ۲ ۸۵۲ 
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آنقدر هست که فعلا ميدانیم زبارت خانه‌خدا وطواف 
کعبه به‌معنای طواف دورمر کز عالم‌خاکی‌است واین عالم 
خاکی همه مخلوقات موجود را دربر دارد. صورت کعبه 
همان صورت عرش ومعبد عالم است وهم او صورت 
امامت است که ملکوت این‌عالم ومعتای باطن و بعد ورای 
محسوس آن است. حج ومناسکی که‌درمعید کعبه انجام 


میگیرد جسم نوری ژاثر را صورت میبخشد ودر 
جسم وی تاثیر میکند. بعنی شکل کلی وی‌دا این 
میسازد که جسم نوریش درعین حال مرکز و مد 
وجود ذاتیش باشد. ازاینجا به‌بعد باید درطرح و 
وساختمان کعبه به‌چشم بصیرت نظاره کنیم. 


